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ـــتاگرام و من و اینســــ
هـ خوشبختی...!  این همـــ

تكتـم دره کـی|  هرچقـدر هـم از آپارتمان نشـینی و زندگی هـای بـدون حیـاط شـكايت داشـته باشـیم، بـاز هم با پیدا شـدن سـروکله 
گلدان هـا حال مـان خوب و خوب تر می شـود.  داشـتن چند شـاخه گل در گلـدان يا کاشـتن گیاهي آپارتمانـی می تواند بخشـی از طبیعت 
را بـه زندگی مـان سـنجاق کنـد. بايـد دسـت به کار شـويم و با  خاک بـازی نیـم روزه اي چنـد گلدان باصفـا بـرای خودمان دسـت وپا کنیم. 
کم کـم خواهیـد ديـد کـه اصلًا زندگـی بدون گلـدان بی رنـگ و لعاب اسـت، اصلًا خوشـمزه نیسـت. ضمنـاً حواس تان باشـد کـه گل های 
مصنوعـی اصـلًا منظـورم نیسـت، منظـورم همـان گلدان هـای طبیعی اسـت کـه روزبه روز رشـد می کننـد و موجـود زنده هسـتند، اصل 

لطفـش هم بـه همین اسـت که بـا موجود زنده اي سـروکار داشـته باشـیم.

روح و روان گل گلی

بـاور کنیـم کـه گل هـا حـال مـا را خـوب می کننـد. بعد 
از دیـدن هـر گل و گیـاه تـر و تـازه ای انـگار کـه یکـی 
روح تـان را هـم آبپاشـی کـرده باشـد. ایـن چیزهـا فقط 
شـعر نیسـت، دانشـمندان هم بـه نتایج جالبـی در مورد 
تأثیـرات گل هـا رسـیده اند؛ مثـاً دانشـمندان یکـی از 
دانشـگاه های آمریکایـی بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه 
ارتبـاط بـا طبیعـت و لـذت بـردن از مناظـر زیبـاي آن 
راهـي سـاده، اما مهم برای کسـب آرامـش و تلطیف روح 
و روان آدمـي اسـت؛ البتـه کاشـتن گل و گیـاه یا گرفتن 
هدایایـي مثـل گل بیشـتر از هرچیـز دیگـري می توانـد 

باعـث شـادی و طراوت مـان بشـود. 
پژوهش هـای دیگـری هـم هسـتند کـه نشـان می دهـد 
خریـدن گل، کاشـتن گل و گیـاه و بـه طـور کلـي نـگاه 
کـردن بـه گل باعث برانگیخته شـدن احسـاس شـادي، 
آرامـش و طـراوت، مثبت اندیشـي و دوري از غـم و اندوه 

مي شـود.
از  بعضـی  کـه  اسـت  تـا جایـی  مثبـت  تأثیـرات  ایـن 
روان شناسـان مطـرح دنیـا گفته انـد اگـر روح تـان حالت 
تعـادل نـدارد بـرای آن که بـه حالت مناسـبي برسـد، به 
گل هـا نـگاه کنید. چـون هر بار نگاه کـردن به گل عاملي 
بـراي ایجـاد یـك اتصـال عصبـي مثبـت در مغز اسـت.

دانشـمندان می گوینـد نـگاه کـردن بـه گل هـا، هدیـه 
دادن یـا هدیـه گرفتـن آن هـا باعـث ایجـاد چنـد حالت 
روانـی خیلـی خـوب می شـود؛ مثـاً ایجاد حـس نگرش 
مثبـت بـه زندگی، احسـاس شـادی و رضایت، احسـاس 
و  مشـارکت  حـس  سـرزندگی،  آرامـش،  و  صمیمیـت 
دوسـتی. بـا این همـه تأثیـرات مثبـت و دوست داشـتنی 
دیگر دسـت روی دسـت گذاشـتن خیلی کم لطفی است. 

گل ها را ورق بزن

راسـتش بعضی هایمـان کاً آدم هـای جوگیری هسـتیم؛ 
گلـدان  چنـد  داشـتن  بـا  می گیریـم  تصمیـم  مثـاً 
می رویـم  بعـد  کنیـم.  عـوض  را  اتاق مـان  حال وهـوای 
چنـد گونـه نـادر گل و گیـاه می خریـم کـه مخصـوص 
مناطق اسـتوایی اسـت و بهترین شـرایط برای رشـدش، 
رطوبـت بـالاي 40درصـد اسـت و از جنگل هـای آمازون 
آن را آورده انـد. خیلـی هـم شـنگولیم که به بـه و چه چه. 
روزهـای اول هم کلی از داشتن شـان لـذت می بریم، ولی 
کم کـم متوجه می شـویم که انـگار گل هـای نادرمان یك 
چیزی شـان شـده اسـت. حال شـان خـوب نیسـت. اول 
فکـر می کنیـم دارند بـه محیط جدیـد عـادت می کنند، 
ولـی بعـد از مدتـی متوجـه می شـویم کـه کاً بـه مـرز 
نابـودی رسـیده اند و تـا دسـت بجنبانیم گیاه زبان بسـته 
از بیـن رفتـه اسـت. علـت ایـن ماجـرا ایـن اسـت که ما 
بـدون شـناخت و مطالعـه وارد بـازار گل ها شـده ایم. باید 
از قبـل گل هـا را بشناسـیم و گلی را بخریم که با شـرایط 
آب وهوایی شـهرمان جور باشـد، میزان رطوبت هر شـهر 
بـا دیگـری فـرق می کند، بایـد بدانیم کـه دمای هـوا در 
روزهـای مختلف سـال چگونه تغییر می کند، مهم اسـت 
کـه گل را داخـل اتـاق بگذاریـد یـا می توانیـد آن را روی 
تـراس یا ایـوان هم قـرار بدهید؟ حتی ممکن اسـت یك 
گل بایـد کنـار پنجره های رو به جنوب باشـد و گل دیگر 
لازم داشـته باشـد که کنـار پنجره های رو به شـمال قرار 
بگیـرد. این کـه گل بیچـاره دسـت وپا نـدارد تـا جایش را 
معلـوم کنـد دلیل نمی شـود شـما هـم هر جایـی دل تان 
خواسـت آن را قـرار بدهیـد. پـس قدم اول این اسـت که 
شـرایط محیـط زندگی مان را بشناسـیم و بـا توجه به آن 
بتوانیـم گلـی را بخریـم که عمر بیشـتری داشـته باشـد 
و بتوانیـم به خوبـی از آن مراقبـت کنیـم. بـرای ایـن کار 
مجله  هـای اینترنتـی وجـود دارد کـه اطاعـات کاملـی 
از انـواع گل و گیـاه را در اختیـار شـما قـرار می دهـد و 
می توانیـد به راحتـی اطاعـات زیـادی در مـورد گل ها به 

دسـت بیاورید. 

خانه گل کجاست؟

گل هـا را جلـوی چشـم بگذاریـد، قـرار دادن آن ها پشـت 
پـرده و هـر جـای دیگـری کـه دیـده نمی شـود، باعـث 
می شـود عـاوه بـر آن کـه از تأثیـرات خـوب آن اسـتفاده 
نمی کنیـد، رسـیدگی بـه آن هـا را هـم فرامـوش کنیـد. 
ضمنـاً یادتـان باشـد گل هـا کم کم بـه همان نقطـه ای که 
قـرار گرفته انـد عـادت می کنند، پس بـا تغییـر دادن های 

مـداوم جـای گلدان هـا روی اعصاب شـان راه نرویـد. 
بـا گل و گیـاه، دکوراسـیون خیلی خیلی دلنشـینی برای 
مقـداري  اگـر  البتـه  کـرد؛  خواهیـد  دسـت وپا  اتاق تـان 
چاشـنی خاقیت هـم اضافه کنیـد نور علی نور می شـود. 
ایده هـا و پیشـنهادهای زیادی برای کاشـتن گل در ایوان، 
پشـت پنجره هـا، کناره هـاي اتـاق و... وجـود دارد کـه بـه 

کمـك آن هـا می توانیـد خیلی هـم خاص باشـید.

 هوای گل ها 

وقتـی گل یـا گلـدان جدیـدي می خریـد عاوه بـر آن که 
بـه خاطـر زیبایـی اش آن را انتخـاب کرده اید، حتماً اسـم 
دقیقـش را بپرسـید، ایـن کار باعث می شـود برای کسـب 
اطاعـات در مـورد آن بـه مشـکل نخوریـد. همـان موقع 
خریـد، روش و شـیوه نگهـداری از آن را هـم بپرسـید. در 
مـورد دفعـات و مقـدار آب دادن، عوض کـردن خاک، کود 
دادن، نـور مـورد نیاز و حتی جنس گلدان را هم بپرسـید. 
وقتـی ایـن اطاعات را داشـته باشـید نگه داشـتن گلدان 

برایتـان خیلـی هـم لذت بخش می شـود. 

همدم گل ها

ایـن را بـاور کنیـد کـه گل هـا موجـودات زنده هسـتند و 
بـه عنـوان همـدم زبان بسـته روی آن هـا حسـاب کنید. با 
آن هـا صحبـت کنیـد و حتی آهنگ مـورد عاقه تـان را با 
هـم گـوش کنید. خاصه که عاوه بر رسـیدگی به جسـم 
گل هـا، هوای روح شـان را هم داشـته باشـید. ایـن ارتباط 

صمیمـی  به رشـد گل هایتـان هم کمـك می کند. 

گل های کادوپیچیده

یکـی دیگـر از سـؤال هایی کـه بایـد موقـع خریـد گلدان 
بپرسـید، شـیوه تکثیر آن اسـت؛ یعنی همین که چطور از 
گلدان تـان، گلدان دیگـري تولید کنید. بعضـی از گل ها با 
قلمه زدن و در آب ریشـه می کنند، بعضی های دیگرشـان 
را بایـد داخـل ماسـه بگذارید. هـر گلی بـرای تکثیر فصل 
خاصـی دارد و در همـان فصل باید ایـن کار را انجام دهید 

تا بـه نتیجه مطلوب برسـید. 
تکثیـر گلدان هـا یك فکـر و ایـده اقتصـادی و لذت بخش 
اسـت. وقتـی گل و گلـدان شـما بـه حـدی رسـید کـه 
توانسـتید از آن گلـدان دیگري تولید کنید، ایـن کار را در 
گلـدان زیبایي انجـام بدهید و همین تولیـدات خودتان را 
بـه دیگـران بـا مناسـبت و بی مناسـبت هدیـه بدهید. هم 
کاري اقتصـادی اسـت و هـم این کـه بـا گل هدیـه دادن 
همـه آن احساسـات مثبـت را هم به کسـی که دوسـتش 

داریـد، هدیـه داده اید. 

»گلدان بازی« حال دل تان را خوب می کند

روحت را آبپاشی کن!
گل ها را جلوی چشم بگذارید، قرار 

دادن آن ها پشت پرده و هر جای 
دیگری که دیده نمی شود، باعث می شود 

علاوه بر آن که از تأثیرات خوب آن 
استفاده نمی کنید، رسیدگی به آن ها را 

هم فراموش کنید

یکی دیگر از سؤال هایی که باید موقع خرید 
گلدان بپرسید، شیوه تکثیر آن است؛ یعنی 

همین که چطور از گلدان تان، گلدان 
دیگري تولید کنید.
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ضمیــمه دختــرانه

شوهای غیرمجاز هم بازار را خراب 
کرده اند و هم فرهنگ را
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نگاه کردن به گل ها، هدیه دادن یا هدیه 
گرفتن آن ها باعث ایجاد چند حالت روانی 

خیلی خوب می شود



همه چیز از يک شیرين کاری شروع شد

از آن جایـی کـه شـما »آرزو«، دختردایـی اینجانـب را ندیده ایـد مـن بـه عنـوان یـك 
گزارش نویـس مجبـور هسـتم کمـی  ایشـان را بـرای شـما توصیـف کنم تا 
بدانیـد کـه ما بـا چه موجـودی سـروکار داریم و ایـن موجود چقـدر راحت 
می توانـد باعـث بدبختـی یـك گـروه دخترانـه و حتـی یـك قبیلـه بشـود! 
آرزو در نـگاه اول یـك دختـر نوجـوان عـادی اسـت کـه موهای صاف شـبیه 
کارتون هـای ژاپنـی دارد و چـون معتقـد اسـت شـانه زدن مـو و هـر کاری که 
بـه مـو مربـوط می شـود، هـدر دادن وقت اسـت تـا توانسـته موهایـش را کوتاه 

کـرده و بـه قـول خانم جـان یـك پـاره اسـتخوان اسـت و با یك دهن گشـاد 
کـه همیشـه خـدا بـاز اسـت، چـون یـا حـرف می زنـد یـا می خندد یـا داد 

می کشـد. بـه نظر ما زیـر موهای سیخ سـیخی اش مقدار کمـی  مغز وجود 
دارد، امـا خانم جـان می گویـد اتفاقـاً خیلـی باهـوش اسـت، ولـي چون همیشـه 

عجلـه دارد، وقـت نمی کنـد از عقلـش اسـتفاده کنـد. اشـتباه نکنیـد آرزو یـك دختردایـی خیلـی 
دوست داشـتنی اسـت کـه خیلـي هم مهربان اسـت و بـه قول خانم جان دسـتش به خیر اسـت و 

دقیقـاً همیـن تنهـا خصلت خوبـش این بار برای ما دردسـر درسـت می کنـد. مـا را تصور کنید 
که بعد از یك هفته تاش توانسـته ایم در مسـجد محله خاله پوری نمایشـگاه صنایع دسـتی 
ویـژه هنرهـای دسـتی دخترخانم هـای محـل راه بیندازیـم. از اول صبـح تـا آخر شـب یك 
نفـس بـالا و پاییـن رفته ایـم و کارهـای نمایشـگاه را انجـام داده ایـم. آخر شـب خسـته و 
کوفتـه بـه صورت سـینه خیز مشـغول جمع آوری بقایای نمایشـگاه هسـتیم کـه آرزو رو 
بـه خالـه پوری می گویـد: »خاله چقـدر دانش آمـوزان مدرسـه تون باحال بودنـد.« خاله 
پـوری با شـنیدن اسـم مدرسـه و دانش آمـوز گل از گلش می شـکفد و می گویـد: »آره 
خیلـی بچه هـای خوبی هسـتند، مخصوصاً کـه با این سـن کم متوجـه اهمیت درس 
خوانـدن هسـتند و یك لحظه هم دسـت از تـاش برنمی دارند.« »نازنیـن« می گوید: 
»آره بیچاره هـا از قیافه هـای داغون شـون معلـوم بـود کـه چقدر مسـئولیت پذیرند.« 
خالـه از گوشـه چشـم نگاهـی بـه نازنیـن می انـدازد و می گویـد: »متوجـه منظورت 
نشـدم؟« آرزو خـودش را می انـدازد وسـط می گویـد: »منظـورش ایـن بـود کـه این 
طفلی هـا معلـوم بود بعد از این همه تاش خسـته هسـتند و به کمـی  تفریح احتیاج 
دارنـد.« خالـه پـوری از آن مکث هـای معروفـش می کنـد و بعـد بـه تك تك مـا نگاه 
می کنـد و می گویـد: »اتفاقـاً امروز کـه دیدم این قدر بـا آن ها خوب جور شـده بودید، 
ایـده خوبـي بـه سـرم افتـاد.« مـن همان طـور که کارتن وسـایل توی دسـتم اسـت، 
می نشـینم کـف سـالن می گویـم: »نه!« خالـه پوری به سـمتم برمی گـردد و به خاطر 

انـرژی کـه از نگاهـش می بـارد، فـوری ادامـه می دهم: »چقـدر خوب!« خاله سـرش را 
تـکان می دهـد؛ یعنـی می دانم چقـدر باحالم و ادامـه می دهد: »فکر کـردم چقدر خوب 

می شـود شـماها و دخترهـای مـن بـا هـم کار مشـترکي انجـام بدهیـد. هم برای شـما 
خـوب اسـت که خیلی بیکار نباشـید هـم برای آن هـا فعالیت فوق برنامه مفرح به حسـاب 

می آیـد!« آرزو دسـت هایش را به هـم می زنـد و از آن دادهـای معروفـش می کشـد و جواب 
می دهـد: »از ایـن بهتـر نمی شـه!« مطمئن هسـتم حتـی آدم فضایی ها هم توی سـیاره های 

دوردسـت کهکشـان راه شـیری، زبانه هـای آتشـی را کـه از نـگاه مـا چهارتـا بـه سـمت آرزو 
شـعله ور بـود می توانسـتند ببینند، اما خـودش و خاله پـوری آن قدر که هیجان داشـتند، متوجه 

هیچ چیـز مشـکوکی نشـدند. خالـه پوری بـا دسـت شـانه آرزو را فشـار داد و گفت: »نمی دانسـتم 
این قـدر مشـتاق فعالیت هـای گروهی هسـتی، از این به بعد هر برنامه ای توی مدرسـه داشـتیم خبرت 

می کنـم.« آرزو کـه لپ هایـش گل انداختـه، بـه خودشـیرینی اش ادامه می دهـد و می گوید: »قابل شـما 
را نداشـت، مـن خیلـی خوشـحال می شـوم مـا و دانش آموزان تـان دورهـم جمـع شـویم و تفریـح باحـال 
دسـته جمعی داشـته باشـیم.« صـدای فاطمـه را می شـنوم کـه کنـارم می گوید: »بـه همین خیـال باش.« 
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خبرگزاری جوان

هر ایرانی 6 دندان خراب

نمی دانـم هنـوز مثـل بچگی هایتـان والدیـن قبل از خـواب دندان هایتـان را چك می کننـد یا بـه زور برایتان مسـواک می زنند یا 
نـه؟ بـه هـر حـال خوب اسـت به فکر سـامت دندان هایتان باشـید که یـك وقت خدایی نکـرده سـروکارتان به دنـدان خراب و 
دندانپزشـکی نیفتـد، چـون همان طورکـه یکـی از اعضای انجمن دندانپزشـکان ایـران گفته اسـت: »هر ایرانی به طور متوسـط 
شـش دنـدان پوسـیده و کشـیده دارد.« بمانـد کـه فقـط ایـن یـك رکـورد را کـم داشـتیم، امـا از طرف دیگـر ایشـان گفته اند 

هزینه هـای بـالای درمـان مقصر این همـه دندان خراب هسـتند.

 
سیناپرس

تلگرام در خدمت مطالعه

می دانیم که مدام پشـت سـر تلگرام و سـایر شـبکه های اجتماعی بد و بیراه می گویند و والدین مدام به دنبال این هسـتند که 
یکجـوری شـما را از ایـن شـبکه ها دور کنند، اما می توانید خوشـحال باشـید، چـون ظاهراً تلگـرام کار مفیدي برای مـا ایرانی ها 
انجـام داده اسـت. آن طورکـه در خبرهـا آمـده بـا در نظـر گرفتن این موضوع کـه کانال های فارسـی زبان تلگرام به تعداد بیشـتر 
از 555هـزار رسـیده اسـت و درحالی کـه روزانـه بیـن 2 تـا 3 میلیون مطلب میـان کاربران ایـن برنامه مبادله می شـود، می توان 

نتیجه گرفت که تلگرام سـرانه مطالعه کشـور را افزایش داده اسـت.

رئیـس اتحادیـه پوشـاک گفته اسـت دولت بایـد از فعالیت شـوهای غیرمجاز 
لبـاس جلوگیـری کنـد، زیـرا بـدون پرداخـت مالیـات و عـوارض، پوشـاک 

غیرقانونـی را از مسـیرهای غیرقابـل کنتـرل در جامعـه توزیـع می کننـد.

شوهايی که زيرزمینی برگزار می شوند

در سـالنی که تقریباً پر شـده، موسـیقی مایمی در حال پخش اسـت. بلندگو 
اعـام می کنـد: »برنامـه تـا چنـد لحظـه دیگر شـروع می شـود، بـرای همین 
کسـی دیگر از سـالن خارج نشـود. لطفاً از گرفتن عکس با گوشـی یا دوربین 
هـم جـداً خـودداری کنیـد، چـون برخـورد می شـود.« اسـتیجي Uشـکل بـا 
صندلی هایـی کـه دورتادورش چیده شـده در سـالن بـزرگ تاریکي قـرار دارد. 
همـه زود کاغـذ و خـودکار را درمی آورنـد تا به اصطاح شـماره ها را بنویسـند. 
اتـاق تاریـك شـد و تنها نوری که وجود داشـت روی سـن بود. برنامه شـروع و 
مـدل اول وارد صحنـه شـد. همه مدل هـا و رفت وآمدها مانند شـوهای لوکس 
و پـرزرق و بـرق بود، بسـیار تجماتـی و زیبـا. مدل ها می آمدنـد و می رفتند و 
تماشـاچی ها هـم دائـم در حـال پچ پچ کـردن و نوشـتن بودند. حدود بیسـت 
مـدل باریك انـدام آمدنـد، رفتنـد و در آخر هم همـه با هم وارد صحنه شـدند. 
جمعیت برایشـان دسـت زدند و نورها روشـن شـد. این تصویر یك شوی فشن 
در اروپا یا آمریکا نیسـت بلکه شـوی لباسـي در مناطق ثروتمند کانشهرهای 
ایـران اسـت. در این شـوهای لباس ، لباس هـای مارک دار خارجـی نمایش داده 
شـده و بـه فروش می رود که بیشـتر مشـتری های خاصـی دارند. فعـالان بازار 
پوشـاک و تولیدکننـدگان، از ایـن شـوها چه به شـکل خانگی و چه به شـکل 
برنامه ریزی شـده و بانـد و باندبـازی اش شـاکی هسـتند و معتقدنـد این هـا بـه 
کسـادی بـازار دامـن می زننـد و دولت باید جلـوی این به اصطاح فشن شـوها 
را بگیـرد. از طرفـی هـم کارشناسـان فرهنگـی معتقـد هسـتند با پخـش این 
لباس هـا بیـن مـردم فرهنگـی متفـاوت از فرهنـگ پوشـش مـا در جامعـه 
گسـترش پیـدا می کند، امـا عده ای دیگر مشـکل اصلـی را کم بودن شـوهای 
لبـاس مجـوزدار و عرضـه نادرسـت لباس هـای ایرانـی می داننـد و می گویند با 
عـدم حمایـت مسـئولان از تولیدکننـدگان پوشـاک و گرانـی لباس هایـی که 
متناسـب بـا فرهنـگ و ارزش هـای ایرانـی تولید می شـود، فرصت سـودآوری 
برای قاچاقچیان و واردکنندگان خارجی برندهای مشـهور فراهم شـده اسـت.

فشن هايی که خیلی هم فشن نیستند

صنعـت نوپـای مـد در ایـران در سـال های 
گذشـته شـروع بـه پیشـرفت کـرده و 

برگـزاری شـوهای لبـاس و مـد تـا 
حدودی طبیعی شـده اسـت. در 

ایـن میان هسـتند خانم هایی 
کـه بـدون این کـه چیـزی 
بداننـد  لبـاس  و  مـد  از 
تنهـا روی حسـاب اندک 
سلیقه شـان و با نـگاه به 
هنرپیشـه های  آن چـه 

سـریال های ماهـواره اي می پوشـند، سـری به بازارهای کشـورهای اطـراف زده 
و چمدان شـان را بـا چنـد تکـه لبـاس تاریـخ گذشـته پـر می کننـد و بعد هم 
برمی گردنـد و در خانه خودشـان یا آرایشـگاه های زنانه و باشـگاه های ورزشـی 
شـوی لبـاس راه می اندازنـد، امـا وقتی حرف از شـوهای آن چنانی در بالاشـهر 
زده می شـود، موضـوع دیگـری بـه نـام شـوهای غیرمجـاز لباس هـای خارجی 
در میـان اسـت. شـوهایی کـه سـعی در تقلیـد از فشن شـوهای ماهـواره ای 
دارنـد و بـرای این کـه مشـتریان سـاده، اما پولدارشـان را گول بزننـد خرج های 
آن چنانـی می کننـد و ادا و اطوارهـای خارجکـی رو می کننـد. هرچنـد حاصل 
کار چیـزی به جـز تقلیـد خنده دار نیسـت، چون معمـولاً برگزارکننـدگان این 
شـوها قـدرت خریـد لباس هـای روز را ندارنـد و پوشـاکی را ارائـه می دهند که 
چنـد سـال قبـل در اروپـا مـد بـوده و الان آن جـا از مد افتـاده، اما این جـا تازه 
مورد تقلید قرار گرفته اسـت؛ البته مشـتریان این شـوها هم شیفته آن چیزی 
هسـتند کـه از غـرب به آن ها می رسـد و به آن ها برچسـب باحال تر، شـیك تر، 
خاص تـر، خوب تر و شایسـته تر می زنند و برایشـان قیمت هـای آن چنانی چند 

ده میلیونـی هـم می پردازند.

کمک کنید تا ايرانی بپوشیم 

همان طـور کـه گفتیـم صنعـت مـد چندسـالی اسـت در ایـران نفس هایـی 
می کشـد و الان هنرمنـدان زیـادی داریـم کـه در این حـوزه فعالیت می کنند، 
امـا مـا هنـوز لباس هـای ایرانـی را بـه تـن خودمـان نمی بینیـم. دلیلـش هم 
ایـن اسـت کـه مثـاً بعضـی از ایـن طراحـان در ابرهـا سـیر می کننـد و فقط 
بـرای قشـر خاصـي کار تولید می کنند و مشـتری ثابت شـان هم هنرپیشـه ها 
هسـتند کـه به آسـانی قیمت های آن چنانـی برای ایـن لباس های بـه اصطاح 
هنـری می پردازنـد و بعضـی هـم قدرت تجـاری کـردن طرح هایشـان را ندارند 
و کارهایشـان در گالری هـا و مزون هـا حبس شـده اسـت و به دسـت مـردم عادی 
کوچـه و بـازار نمی رسـد. جدا از این، تولیدکننـدگان داخلی در ارائه تولیدات شـان 
اصـاً بـه فکـر کم کـردن فاصله کیفیت شـان با محصـولات خارجی نیسـتند و از 
طـرح و جنـس پارچه تا دوخت و بسـته بندی هوارتا بـا برندهای معمولی نه حتی 
خـاص خارجـی فاصلـه داریـم، برای همیـن خانواده هـای کم درآمد بـه لباس های 
پاکسـتانی و طبقه متوسـط به لباس های هندی و اسـتوک اروپایی راضی شده اند، 
چـون حداقـل خاطرشـان جمع اسـت که می تواننـد این لباس را یك سـالی 
به راحتـی بپوشـند تـازه پز هم بدهنـد. بماند که در این سـال ها 
مـا با خط قرمزهای عجیب وغریبی که در صنعت مد راه 
انداخته ایم، بیشـتر طراحان ما در سـکوت و داخل 
مزون هایشـان سـوزن می زنند. صداوسیما 
و دولـت می تواننـد در زمینـه  رشـد و 
حمایت هایـي  ایرانـی  مـد  تبلیـغ 
داشـته باشـند و طراحـان نیـز با 
طراحـی لباس هـای ارزان تـر و 
خاقانه تـر دل مـا جوانـان را 
بـه دسـت بیاورنـد تـا ایرانی 

 . بپوشیم

2
گروه دختران در دام خاله پوری

نمی دانـم داسـتان »هنسـل و گرتـل« را خوانده ایـد یـا نـه؟ اگـر آن داسـتان را 
خوانـده باشـید می دانیـد کـه کابـوس وحشـتناکی اسـت که به اسـم داسـتان 
کـودک و نوجـوان به خورد ما بخت برگشـته ها داده شـده اسـت. به هـر حال ما 
دخترهـا بـا این کـه به انـدازه »فاطمه« خانـم اهل مطالعه و همزیسـتی با کتاب 
نبودیـم، امـا همگی این داسـتان وحشـتناک را که بیشـتر شـبیه کـودک آزاری 
اسـت تـا یـك افسـانه خجـل و مجـل خوانـده بودیـم. بـا این همـه نه تنهـا این 
داسـتان بـرای مـا درس عبـرت نشـد بلکـه دقیقاً مثل هنسـل و گرتـل به خانه 
شـکاتی خیلـی رؤیایـی به اسـم خانـه خاله پـوری رفتـه و پـس از ورود به این 
خانـه و گذرانـدن چنـد روز متوجه شـدیم که درسـت تـوی مرکز دردسـر گیر 
افتاده ایـم و دور از جـان خالـه جـان، بانسـبت ایشـان این جـا نه تنهـا خانـه 
شـکاتی نیسـت که یك جورهایی کـم از زندان با اعمال شـاقه نـدارد؛ البته این 
شـباهت داسـتانی را فاطمه خانم بعـد از این که خاله پوری با فهرسـت جدیدی 
از کارهـا سـراغ مان آمـد کشـف کـرد و گفـت: »بچه هـا فکر نکنـم ما بـه اندازه 

هنسـل و گرتـل خوش شـانس باشـیم و بتوانیـم از این جـا فـرار کنیم.« 

1
یک وقت هایی هم موضوع 

این قدر رسمی  نیست و عده اي 
خوشحال مثل ما برای برپار 

کردن تعطیلات شان نشریه 
می زنند. هر نشریه ای تعدادي 
اعضا دارد: صاحب امتیاز، همان طور 

که از اسمش پیداست، مالک 
همه چیز نشریه است؛ مدیرمسئول 

که مدیر پروژه به حساب می آید، 
بیشتر مسائل حقوقی، نظارتی و 

دردسرهای پروژه با اوست

حرکتیک، دو، سه 

شوهای غیرمجاز هم بازار را خراب کرده اند و هم فرهنگ را

لباس های زیرزمینی



تفريح فرهنگی برگزار می کنیم

فـردای آن روز فوق العـاده همگـی در اتـاق پذیرایـی خانـه خاله 
پـوری به همـراه نماینده هـای دانش آموزان خاله جمع شـده ایم. 
خالـه کمـی  سـخنرانی می کند کـه مطمئـن هسـتم هیچ کدام 
گـوش نمی دهیـم و بعـد توضیـح می دهـد کـه موضـوع از چـه 
قـرار اسـت و از مـا می خواهـد ایده هایمـان را بـرای برگـزاری 

ایـن فعالیـت دسـته جمعی بنویسـیم و اضافـه می کنـد 
اگـر فعالیت تـان بـار فرهنگـی هـم داشـته باشـد کـه 
چـه بهتـر! از مـن اگر بپرسـید هیـچ فعالیـت گروهی 
بـه انـدازه بـازی وسـطی بـار فرهنگی نـدارد. ایـن را 
آن هـا  از  و  می گویـم  هـم  دخترهـا  بـه  درگوشـی 
می خواهـم تـا می تواننـد فعالیـت را سـبك بگیرند، 
چـون مـن یکـی کـه تـوان هیـچ کار سـنگین تر از 
توپ بـازی را ندارم. همگی با سـر حـرف من را تأیید 

می کننـد، امـا وقتـی خاله جـان برگه هـا را جمع کـرده و 
یکی یکـی ایده هـا را می خوانـد متوجـه می شـوم کـه بدجـوری 
بهـم خیانت شـده اسـت. فکـر می کنید در هشـت برگـه مذکور 
چـه چیـزی نوشـته شـده بـود؟ مثـاً احتمالـش را می دهید به 
ذهـن مبـارک دخترهـا رسـیده باشـد که سـینما رفتن هـم بار 
فرهنگـی دارد؟ یـا این کـه بـازی مفـرح »زوووو« هـم خیلـی بـا 
خـودش معنـا و مفهـوم دارد؟ یا با گشـت وگذار در پارک جنگی 
هم می شـود به مراتب بالای فهم و شـعور رسـید؟! خب اشـتباه 
می کنیـد چـون عقـل هیچ کدام شـان بـه ایـن چیزها نرسـید و 
ایده هایشـان یکـی از یکـی کسـل کننده تر و وحشـتناک تر بـود. 
باورتـان نمی شـود؟! ایـن شـما و این هم فهرسـت ایده های 

دخترخانم هـا!
فهرست ايده هاي شگفت انگیز فرهنگی:

1.برگزاري مشاعره
2. مسابقه کتابخوانی

 3. نمایش دسته جمعی
 4. رفتن به موزه

 5. کشیدن نقاشی دیواری 
6. راه اندازي رادیو اینترنتی 
 7. تولید روزنامه دخترانه 

 8. مسابقه وسطی 

پیش به سوی نشريه دانش آموزی 

از ایـن بهترنمی شـد! خاله ایده هـا را خواند و تا 
شـماره هشـت همین طور گل از گلش شکفت 
و دخترهـا هـم مـدام دسـت زدند. بعـد چون 
دیـد کـه همـه ایده هـا خـوب اسـت آن هـا را 
تـوی یـك ظرف ریخت و گفـت آرزو که جرقه 
ایـن دورهمـی  را زده یك برگـه را به قید قرعه 
بیـرون بیـاورد. آرزو هـم انـگار بهش 
گفتـه باشـند مشـعل المپیـك را 
روشـن کن یا بیا قرعه کشـی جام 
جهانی را انجام بده، از خوشـحالی 
روحـش پـرواز کـرده بود. بـا ذوق 
در  را  کاغذ هـا  دور  چنـد  فـراوان 
گلـدان چرخانـد و سـرآخر برگه اي 
را بیـرون کشـید. فکر می کنیـد قرار 
بـود چـه کار مفرحی انجـام بدهیم؟ بلـه، قرار 
بـود خیلـی خوش به حال مـان شـود و نشـریه 
تولیـد کنیـم. بعـد از مشـخص شـدن ایـده، 
خالـه تـك سـرفه ای می کنـد و ایـن یعنـی 
این کـه هنـوز کارش بـا مـا تمام نشـده اسـت 
و ادامـه می دهـد: »هـر کار خـوب و مانـدگار 
یـك شـروع سـاده دارد. مـن مطمئن هسـتم 
این حرکت شـما هـم آینده روشـنی دارد. اگر 
همه چیـز از اول بـا حسـاب وکتاب باشـد، قدم 
اول قبـل از شـروع بایـد این باشـد که تحقیق 
مفصلـي دربـاره راه اندازی نشـریه انجام بدهید 
و یـك راهنما تولید کنید تـا بتوانیم در اختیار 
همـه بچه هـا بگذاریـم.« دخترهـا کـه از جـو 
در حـال خفـه شـدن هسـتند همگـی دوباره 
دسـت می زننـد و می گوینـد از همیـن حـالا 

می شـوند. دسـت به کار 

همه چیز از يک شیرين کاری شروع شد

از آن جایـی کـه شـما »آرزو«، دختردایـی اینجانـب را ندیده ایـد مـن بـه عنـوان یـك 
گزارش نویـس مجبـور هسـتم کمـی  ایشـان را بـرای شـما توصیـف کنم تا 
بدانیـد کـه ما بـا چه موجـودی سـروکار داریم و ایـن موجود چقـدر راحت 
می توانـد باعـث بدبختـی یـك گـروه دخترانـه و حتـی یـك قبیلـه بشـود! 
آرزو در نـگاه اول یـك دختـر نوجـوان عـادی اسـت کـه موهای صاف شـبیه 
کارتون هـای ژاپنـی دارد و چـون معتقـد اسـت شـانه زدن مـو و هـر کاری که 
بـه مـو مربـوط می شـود، هـدر دادن وقت اسـت تـا توانسـته موهایـش را کوتاه 

کـرده و بـه قـول خانم جـان یـك پـاره اسـتخوان اسـت و با یك دهن گشـاد 
کـه همیشـه خـدا بـاز اسـت، چـون یـا حـرف می زنـد یـا می خندد یـا داد 

می کشـد. بـه نظر ما زیـر موهای سیخ سـیخی اش مقدار کمـی  مغز وجود 
دارد، امـا خانم جـان می گویـد اتفاقـاً خیلـی باهـوش اسـت، ولـي چون همیشـه 

عجلـه دارد، وقـت نمی کنـد از عقلـش اسـتفاده کنـد. اشـتباه نکنیـد آرزو یـك دختردایـی خیلـی 
دوست داشـتنی اسـت کـه خیلـي هم مهربان اسـت و بـه قول خانم جان دسـتش به خیر اسـت و 

دقیقـاً همیـن تنهـا خصلت خوبـش این بار برای ما دردسـر درسـت می کنـد. مـا را تصور کنید 
که بعد از یك هفته تاش توانسـته ایم در مسـجد محله خاله پوری نمایشـگاه صنایع دسـتی 
ویـژه هنرهـای دسـتی دخترخانم هـای محـل راه بیندازیـم. از اول صبـح تـا آخر شـب یك 
نفـس بـالا و پاییـن رفته ایـم و کارهـای نمایشـگاه را انجـام داده ایـم. آخر شـب خسـته و 
کوفتـه بـه صورت سـینه خیز مشـغول جمع آوری بقایای نمایشـگاه هسـتیم کـه آرزو رو 
بـه خالـه پوری می گویـد: »خاله چقـدر دانش آمـوزان مدرسـه تون باحال بودنـد.« خاله 
پـوری با شـنیدن اسـم مدرسـه و دانش آمـوز گل از گلش می شـکفد و می گویـد: »آره 
خیلـی بچه هـای خوبی هسـتند، مخصوصاً کـه با این سـن کم متوجـه اهمیت درس 
خوانـدن هسـتند و یك لحظه هم دسـت از تـاش برنمی دارند.« »نازنیـن« می گوید: 
»آره بیچاره هـا از قیافه هـای داغون شـون معلـوم بـود کـه چقدر مسـئولیت پذیرند.« 
خالـه از گوشـه چشـم نگاهـی بـه نازنیـن می انـدازد و می گویـد: »متوجـه منظورت 
نشـدم؟« آرزو خـودش را می انـدازد وسـط می گویـد: »منظـورش ایـن بـود کـه این 
طفلی هـا معلـوم بود بعد از این همه تاش خسـته هسـتند و به کمـی  تفریح احتیاج 
دارنـد.« خالـه پـوری از آن مکث هـای معروفـش می کنـد و بعـد بـه تك تك مـا نگاه 
می کنـد و می گویـد: »اتفاقـاً امروز کـه دیدم این قدر بـا آن ها خوب جور شـده بودید، 
ایـده خوبـي بـه سـرم افتـاد.« مـن همان طـور که کارتن وسـایل توی دسـتم اسـت، 
می نشـینم کـف سـالن می گویـم: »نه!« خالـه پوری به سـمتم برمی گـردد و به خاطر 

انـرژی کـه از نگاهـش می بـارد، فـوری ادامـه می دهم: »چقـدر خوب!« خاله سـرش را 
تـکان می دهـد؛ یعنـی می دانم چقـدر باحالم و ادامـه می دهد: »فکر کـردم چقدر خوب 

می شـود شـماها و دخترهـای مـن بـا هـم کار مشـترکي انجـام بدهیـد. هم برای شـما 
خـوب اسـت که خیلی بیکار نباشـید هـم برای آن هـا فعالیت فوق برنامه مفرح به حسـاب 

می آیـد!« آرزو دسـت هایش را به هـم می زنـد و از آن دادهـای معروفـش می کشـد و جواب 
می دهـد: »از ایـن بهتـر نمی شـه!« مطمئن هسـتم حتـی آدم فضایی ها هم توی سـیاره های 

دوردسـت کهکشـان راه شـیری، زبانه هـای آتشـی را کـه از نـگاه مـا چهارتـا بـه سـمت آرزو 
شـعله ور بـود می توانسـتند ببینند، اما خـودش و خاله پـوری آن قدر که هیجان داشـتند، متوجه 

هیچ چیـز مشـکوکی نشـدند. خالـه پوری بـا دسـت شـانه آرزو را فشـار داد و گفت: »نمی دانسـتم 
این قـدر مشـتاق فعالیت هـای گروهی هسـتی، از این به بعد هر برنامه ای توی مدرسـه داشـتیم خبرت 

می کنـم.« آرزو کـه لپ هایـش گل انداختـه، بـه خودشـیرینی اش ادامه می دهـد و می گوید: »قابل شـما 
را نداشـت، مـن خیلـی خوشـحال می شـوم مـا و دانش آموزان تـان دورهـم جمـع شـویم و تفریـح باحـال 
دسـته جمعی داشـته باشـیم.« صـدای فاطمـه را می شـنوم کـه کنـارم می گوید: »بـه همین خیـال باش.« 
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راهنمای راه اندازی نشريه 

همان طـور کـه خاله پـوری گفت هر نشـریه ای از جایی شـروع می شـود. یا 
»صاحـب امتیـاز« که به عنوان مالك حقوقی و مـادی و معنوی و همه چیز 
نشـریه است؛ مثل شـهرداری برای روزنامه »همشـهری«، صداوسیما برای 
روزنامـه »جام جـم«. خاله پوری برای نشریه تابسـتانی سـفارش طراحی و 
اجـرای یـك نشـریه را می دهند و یك مدیرمسـئول می رود دنبـال کارها! 
یـا این کـه »سـردبیر« و »مدیـر مسـئول« بـه یـك شـخص حقیقـی که 
پـول هـم دارد یـا یـك جایی مثل دانشـگاه یا هر اداره پیشـنهاد تأسـیس 
نشـریه می دهنـد و آن نشـریه، تأسـیس می شـود. یك وقت هایـی هـم 
موضـوع این قـدر رسـمی  نیسـت و عـده اي خوشـحال مثـل ما بـرای پربار 
کـردن تعطیات شـان نشـریه می زننـد. هر نشـریه ای تعـدادي اعضـا دارد: 
صاحـب امتیـاز، همان طـور که از اسـمش پیداسـت، مالك همه چیز نشـریه 
اسـت؛ مدیرمسـئول کـه مدیـر پـروژه بـه حسـاب می آیـد، بیشـتر مسـائل 
حقوقـی، نظارتـی و دردسـرهای پروژه با اوسـت؛ سـردبیر که محتوای نشـریه 
بـه گردنـش اسـت؛ مدیـر هنری کـه گرافیك نشـریه و طراحی و قیافه نشـریه 
دسـتش اسـت و می توانـد خـودش کارهـای مربوط به عکاسـی و جسـت وجوی 
عکـس مناسـب، ادیـت عکس، تصویرسـازی و از همه مهم تر صفحه بنـدی را انجام 

بدهـد یا می تواند هرکـدام از این کارها را به افراد متخصصي بسـپرد؛ 
دبیر سـرویس که مسـئول صفحات سـرویس بوده و باید چند خبرنگار 

را مدیریـت کنـد و محتوای صفحاتش را تأمین کنـد؛ خبرنگار که به 
نظر من همه کاره نشـریه اسـت، چون تا او نرود دنبال سـوژه و خبر را 

تهیه نکند و ننویسـد از دسـت هیچ کسـی کاری برنمی آید؛ ویراسـتار 
و حروفچیـن کـه کارهـای ویراسـتاری و غلط دیکتـه ای و نیم فاصله را 

انجـام می دهند.

اردوی ما در خانه خاله »پوری« با حوادث جالب انگیزناکی همراه شد. یکی از این حوادث کشف نسلی از دانش آموزان 
درس خوان بود که دانشمندان مدت ها پیش خبر انقراض شان را داده بودند. این نسل بازمانده از دوران های تاریخی گذشته 
به سرپرستی خاله پوری در فصل تابستان هم چنان در غار مدرسه به سر برده و به حیات دانش آموزی شان ادامه می دادند. 

به هر حال ما دخترها با این که به اندازه 
»فاطمه« خانم اهل مطالعه و همزیستی 
با کتاب نبودیم، اما همگی این داستان 

وحشتناک را که بیشتر شبیه کودک آزاری است 
تا یک افسانه خجل و مجل خوانده بودیم

 اسـم نشـریه و طـرح آن کـه خیلـی خاصـه و مفید 
بگویـد نشـریه شـما می خواهـد داخلـش چی باشـد.

 ارائـه طـرح به مسـئول مربوطـه یا به چند نفـر پولدار 
یـا  اجازه شـان  بـه  و  بیایـد  این کـه خوش شـان  بـرای 
پول شـان شـما کار را شـروع کنیـد. اگـر مثل مـا بروبچ 
هسـتید بایـد از پـول توجیبی تـان مایـه بگذاریـد یـا 
صندوقـي درسـت کنیـد. شـماره اول را از جیب بدهید، 

شـماره های بعـدی را از فـروش نشـریه تولیـد کنیـد. 
انتخاب اعضا! این یعنی مشـخص کردن همان فهرسـت 
بـالا! تـوی ایـن کار خیلـی دقـت کنیـد؛ مثـاً هرکـی 
پیگیرتـر اسـت و اهـل حـرف و مذاکـره، بشـود مدیـر 
مسـئول، هرکـی دسـت بـه قلم تـر و کتابخوان تر اسـت 
بشـود سـردبیر، هرکي کنجکاوتر اسـت بشـود خبرنگار، 
هرکـی ادبیاتـش خـوب اسـت و دقتش بالاسـت بشـود 
ویراسـتار! البته می توانید مسـئولیت ها را چرخشـی هم 

انجـام بدهیـد. عـکاس و گرافیسـت فراموش نشـود.
 حـالا تـوپ می افتـد در زمین خانم سـردبیر! البته که 
می شـود سـردبیر نداشـت و زیر نظر شـورای سردبیری 
کار کـرد، اما توصیه می شـود ایـن کار را امتحان نکنید؛ 
سـردبیر بـا کمـك مدیـر هنـری صفحـات، کنداکتـور 
مجلـه را تنظیـم می کنـد. این کـه از جلد تا پشـت جلد 
و صفحـه آخر دقیقـاً چه اتفاقاتی می افتـد، »کنداکتور« 

مرحلـه شـما  ایـن  در  دارد.  نـام 
بایـد مشـخص کنیـد نشـریه چند 

صفحـه باشـد و هـر صفحـه مخصوص 
هـم  این طـوری،  باشـد.  موضوعـی  چـه 

گروه هـای مختلـف )ادبیـات، خبـر، تاریـخ، فنـاوري 
و...( و هـم گرافیـك نشـریه و هـم تعداد نیروهـای مورد 

نیـاز مشـخص می شـود.
 جلسـه باحالـي بـه همـراه خوراکی هـاي خوشـمزه 
راه بیندازیـد و بـا حضـور همـه اعضـا سـوژه یابی را آغاز 
کنیـد. هـر فـرد سـوژه ها و دغدغه هایـش را بگوید. بهتر 
اسـت از قبـل فکـر کـرده باشـید و بعد جلسـه بگذارید. 
حالا نوبت سـردبیر اسـت که براسـاس سـوژه ها و زمان 
انتشـار، تصمیم گیری کند که شـماره اول و شـماره های 
بعـد، چطـور و با چـه محتوایی منتشـر شـوند. ترجیحاً 
خودتـان را مجبـور بـه انتشـار منظم نکنیـد. »گاه نامه« 
مناسـب ترین گزینـه اسـت. این طـوری وقتـی گرفتـار 
درس و مشـق هسـتید می توانید مدتی نشریه را منتشر 

نکنید.
 در ایـن مرحلـه سـردبیر مطالبـی را کـه در جلسـه 
سـوژه یابی انتخاب شـده اند به هیئـت تحریریه می دهد 
و بایـد از آن ها بخواهد در تاریخ مشـخصی، نوشـته ها را 
بـه او برگرداننـد. دبیـر گروه هـا هـم بایـد چنیـن بایی 

را سـر نویسـنده ها و خبرنگارها بیاورند. 
مطالـب کـه جمع شـد دبیران سـرویس 
مجموعه صفحاتی که مسئولیتش را برعهده 
دارنـد، بـه شـکل یـك مجلـه  کوچـك، درسـت 
کـرده و سـردبیر مطالـب را جمـع کـرده و طبـق 
کنداکتـور می چیند. الان شـما تـازه محتـوا را دارید 
کـه بایـد برسـد به دسـت مدیـر هنری تـا او متناسـب 
بـا مطلب هـا نـه همین جوری واسـه خوشـگلی نشـریه، 
عکـس و تصویرسـازی انتخـاب کـرده و گرافیـك کار را 
انجـام دهـد. الان این جوری هسـت کـه کار نهایی روی 
فایـل پـی دی اف ارائه می شـود. فایل پـی دی اف را باید با 
دقـت مطالعـه کنید و بعـد امضـا بزنید. اگر تأیید شـد، 
می رود برای چاپ و انتشـار! چون نشـریه شـما کوچك 
اسـت می توانیـد از مغازه هـای کوچـك تایـپ و تکثیـر 
بـرای قسـمت های فنـی کمـك بگیریـد و همان جا هم 
کارتـان را چـاپ کنیـد و بعد هـم بیفتید دنبـال توزیع! 
 همـه این هـا شـد کار نفس گیـري که ما تـازه در قدم 
اولـش هسـتیم و نمی دانیـم تـا پایـان تابسـتان موفـق 
می شـویم کـه شـماره اول نشـریه را چـاپ کنیـم یا نه! 
امیـدوارم شـما بهتـر و فرزتـر از مـا وارد عمل شـوید. تا 
مصیبـت بعـدی کـه خالـه پـوری دسـت مـا می دهـد 

باشـید. خوش 

همه چیز درباره راه اندازی نشريه تابستانی

قر عه  کشیدند
گرفتار شدیم رفت...!
فاطمـه نیـک| اردوی ما در خانـه خاله »پوری« با حوادث جالب انگیزناکی همراه شـد. يكی از اين حوادث کشـف نسـلی از دانش آموزان 
درس خـوان بـود که دانشـمندان مدت ها پیـش خبـر انقراض شـان را داده بودند. اين نسـل بازمانـده از دوران های تاريخی گذشـته به 
سرپرسـتی خالـه پـوری در فصـل تابسـتان هم چنـان در غار مدرسـه به سـر بـرده و بـه حیـات دانش آموزی شـان ادامـه می دادند. 
می دانـم کـه شـما هـم به انـدازه مـن از اين کشـف شـگفت زده شـديد. به هـر حال ايـن کشـف تاريخـی نه تنها بـرای مـا جايزه و 
شـهرت بـه همراه نداشـت که باعث شـد يک جورهايـی سرنوشـت مان به سرنوشـت تلخ اين جوجـه درس خوان هـا گره خـورده و تا 
گـردن گرفتـار شـويم. اگـر می خواهید درباره کشـف جديد خالـه پوری بیشـتر بدانید ادامه يادداشـت های بنـده را با حـواس جمع و 

تمرکـز بالا دنبـال کنید.
2
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یک وقت هایی هم موضوع 
این قدر رسمی  نیست و عده اي 

خوشحال مثل ما برای برپار 
کردن تعطیلات شان نشریه 

می زنند. هر نشریه ای تعدادي 
اعضا دارد: صاحب امتیاز، همان طور 

که از اسمش پیداست، مالک 
همه چیز نشریه است؛ مدیرمسئول 

که مدیر پروژه به حساب می آید، 
بیشتر مسائل حقوقی، نظارتی و 

دردسرهای پروژه با اوست

حرکتیک، دو، سه 

تصویرساز: زهره اقطایی
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بانوی کار و زندگی
دستانت عطر محبت می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی/ عکس ها؛ نانوایی »نونکده بانوان« کرج در استان البرز نمــــا  هشــت

تی
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ق
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اس
ق  با یک دم تو صبحدم عید می شوم

 در آفتاب صحن تو، توحید می شوم
 گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت

 خورشید پیش روی تو از شرم رو گرفت
 ماه از فروغ خشت طلایت وضو گرفت

بی آبرو ز خاک درت آبرو گرفت
ـــذر گار  کبوترانن

ساز
ضا 

مر
غلا

اگـر بوته اطلسـی گل دادن از یـادش برود؛ اگر 
نسـیم، آرام و عاشـقانه رفتن از یادش برود؛ اگر 
خورشـید، طلـوع از یـادش بـرود؛ اگـر پرنـده، 
پـرواز را فرامـوش کند؛ اگر پروانـه یادش برود 
بایـد از پیلـه بیـرون بزنـد؛ اگر کرم شـب تاب 
یـادش بـرود کـه نور کوچکـی در جانـش دارد 
و اگـر آدم فرامـوش کنـد کـه چـرا بـه دنیـا 
آمـده... راسـتی آدم چـرا بـه دنیا آمـده؟ برای 
شکسـتن، سـوزاندن و خـراب کردن؟ یـا برای 
خشنودی،خوشـبختی، زیبایی و بند زدن دل ها؟

خوشـبختی کجای دنیاسـت؟ زیر کدام سـنگ 
فیـروزه؟ روی طاقچه کدام حجره؟ راسـتی این 
خوشـبختی چیسـت که همه دنبالش می گردند 
و خیلی هـا پیدایش نمی کنند. خوشـبختی شـاید 
شـنیدن یـک صـدا باشـد؛ صدایـی مثـل بـال 
فرشـته. شـاید خوشـبختی نـوری باشـد کـف 
دسـت آدم یـا همـان قنـدی کـه تـوی دل مان 
آب می شـود. مـن که حس می کنم خوشـبختی 
همان قند اسـت؛ مثـل پرنده ای کـه وقتی برای 
اولین بـار بال هایـش را روی ابرهـا پهـن می کند 
قنـد توی دلش آب می شـود و اگر پـرواز نکند 

جـای خالـی اش را در آسـمان می بیند.
خوشـبختی بـرای آن کـرم کوچـک شـب تاب، 
خورشـیدی اسـت که در دلش روشـن می شود 
و اگـر روشـنایي نداشـته باشـد جـای خالـی 
خـودش را روی تن سـیاه شـب حـس می کند.

لای  زدن  بـال  ماهی هـا  بـرای  خوشـبختی 
فرورفتگی هـای صخره هـای مرجانـی زیـر آب 
اسـت و چقـدر خوشـبخت هسـتند ماهی هـا، 
ایـن  از  هیچ کـدام  چـون  کرم هـا،  و  پرنده هـا 
کارهـا را وظیفه خودشـان نمی دانند و با عشـق 
کارهایشـان را انجـام می دهنـد. عشـق ورزیدن 
بـه کاری کـه در حـال انجـام آن هسـتیم بـا 
لذت هـای  مـی آورد.  خوشـبختی  خـودش 
کوچـک مثـل سـنگ ها کـه کنـار هـم جمـع 
بشـوند کوه خوشـبختی بالا می رود. خوشـبختی 
یـک کـوه اسـت؛ کوهـی پـر از پـژواک. اگر به 
فکر خوشـبختی دیگران باشـیم پـژواک آن در 
جـان مـا می پیچد. خـودش می آید و مـا را پیدا 
می کنـد. ایـن یعنی هرکس خوش قلب تر اسـت 
خوشـبخت تر اسـت. خودبزرگ بینی، حسـادت، 
کینـه و طغیانگـری آدم را سـرکش و متکبر بار 
مـی آورد، چنیـن آدمـی  نـه پژواکـی می شـنود 
نـه کوهـی می بینـد، چـون ذهـن و قلـب زیبـا 
نـدارد.  خـودت بگو ارزش قلبت چقدر اسـت؟ 
مـن احسـاس می کنم خـدا خوشـبختی را مثل 
بـاران روی سـر آدم هـا می بارانـد و هـر رودی 
بـه انـدازه ظرفیتـش از آن باران بهـره می برد.

اگر آدم خوشبختی 
یادش برود

پونه نیکوی

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

دخترهای مردم

ایـن روزهـا هرجـا کـه مـي روي صحبـت از کنکـور اسـت و 
رتبه و رشـته دانشـگاهي و این حرف ها. کار به جایي رسـیده 
کـه تـا مي فهمنـد کنکـوري بـوده اي بـدون هیـچ مقدمـه اي 
رتبـه ات را مي پرسـند. کسـاني کـه حتـي تابه حـال بـا آن ها 
سـام علیک هـم نداشـته اي! مثـاً داري در مترو با دوسـتت 
تلفنـي در مـورد انتخاب رشـته صحبت مي کنـي که یکدفعه 
کنـاري ات مي پرسـد: زیسـتت را چنـد درصـد زده اي؟! یـا 
مـي روي نانوایـي سـر محـل کـه نـان بخـري، اکبرآقـا نانوا 
مي گویـد: »چنـد وقتي کم پیـدا بـودي. حتماً کنکور داشـتي. 
حـالا کجاهـا رو مي زنـي؟ رتبـه ا ت مي رسـه بـه روزانـه یـا 
نـه؟« فکـرش را بکـن قدیم ترهـا با نانـواي محـل فوقش در 
مـورد عطـر و طعـم و برشـته بودن نـان صحبـت مي کردي 

حـالا باید جـواب چـه سـؤالاتي را بدهي!
کمـي دلگیـرم از این شـرایط و حوصله این سـؤال و جواب ها 
را نـدارم. اولـش برایـم طبیعـي بـود، ولـي الان دیگـر روي 
اعصابـم راه مي رونـد. ربطـي بـه چنـد رقمـي بـودن رتبـه  ام 
نـدارد. آدم هایـي را کـه 18سـال تـاش و زندگـي تـو را بـا 

تعـداد ارقـام یـک عـدد مي سـنجند نمي فهمـم. 

***

وارد اتـاق کـه مي شـوم عناویـن کتاب هـاي کتابخانـه ام چشـمک مي زنند بـه من. انـگار دارند 
یـادآوري مي کننـد کـه قـول داده بـودي بعـد از کنکور مـا را بخوانـي . همه ایـن روزها منتظر 
بـودم کنکـور تمـام شـود و یک شـکم سـیر کتـاب بخوانـم، فیلـم ببینـم و آهنگ هـاي مورد 
عاقـه ام را گـوش کنـم. فهرسـتم پر اسـت از آهنگ هایـي که جـان مي دهند بـراي همخواني. 
کنکـور تمـام شـد. نتایـج آمد و رتبـه ام با این که بدک نشـده آن چیزي نیسـت کـه انتظارش 
را داشـتم، امـا واقعـاً دلـم نمي خواهد ایـن روزهاي بعد از اعـام نتایج را هم بنشـینم زانوي غم 
بغـل بگیـرم و خـودم را از همـه شـادي ها محروم کنـم. کلـي کار عقب مانـده دارم. کلي کتاب 

نخوانـده، کلي نوشـته هاي نیمه کاره... 

***

بـه آسـمان نـگاه مي کنم. چرا خورشـید کـه کارش هـر روز 
تابیـدن اسـت تکراري نمي شـود. چرا همیشـه طلـوع آفتاب 
همـراه اسـت با امیدبخشـي و روشـنایي. چرا تصویـر ابرهایي 
کـه خیلـي هم خاقیـت به خرج دهي بیشـتر از یک بسـتني 
قیفـي، یک گوسـفند چاق یا یک پشـمک نیسـتند، هیچ وقت 
دل آدم را نمي زنـد. چـرا زندگـي بـا همه یکنواختـي اش این 
قـدر دوست داشـتني و زیباسـت و حتـي در اندوه بارتریـن 

شـرایط هم مي شـود بـه آن عشـق ورزید.
دلـم مي خواهـد مثـل زندگي باشـم؛ یعني بـا این که هـر روز 
صبـح بیـدار مي شـوم صبحانـه مي خـورم، کاس مـي روم، 
 سـوار اتوبوس مي شـوم، به خانـه برمي گردم، ناهـار مي خورم، 
چـرت مي زنـم، آهنگ گـوش مي کنـم و هزارتـا کار دیگر را 
کـه هـر روز طبـق برنامه تکـرار مي شـود دوسـت دارم مثل 

آفتـاب،  مثـل بـاران، مثل همین شمشـادهاي توي باغچه مان کـه حس طراوت را بـه تو هدیه 
مي دهنـد که شـاد باشـم و پرانرژي.

تـوي یکـي از کانال هـا خوانـدم کـه زندگي، هدیه اسـت و بایـد از آن مراقبت کـرد. مي خواهم 
از لحظـه لحظـه ام مراقبـت کنـم. روي پوسـت ثانیه ها بـا مهرباني دسـت بکشـم و لحظه ها را 
نـوازش کنـم. دوسـت دارم وقتـي بـه کاس مـي روم غیـر از فرمول هـا و جزوه هـا بـه چهـره  
همکاسـي هایم دقـت کنـم. بـه چین هاي صورت اسـتاد کـه با حـرارت تمام دسـت هایش را 

در گسـتره تختـه وایت بـرد مي چرخانـد و اشـکال هندسـي رسـم مي کند.
مي شـود هـم حواسـت به درس باشـد و هـم به زندگـي. مي شـود در فاصله اسـتراحتي که در 
برنامـه روزانـه ات پیش بیني شـده، همـان برنامه اي که در جدول بزرگي رسـم کـرده اي و الان 
روي در کمـد اتـاق خودنمایـي مي کنـد؛ براي خـوردن چاي و میـوه عصرانه بـروي کنار مامان 
بنشـیني و از او دربـاره نوجوانـي اش بپرسـي. از این کـه آن روزها که غول کنکـور و کاس هاي 
فوق برنامـه و کتاب هـاي کمک درسـي نبـود چـه چیـزي اضطـراب بـه جان شـان مي انداخت. 

آخـر نمي شـود که نوجوان باشـي و هیچ استرسـي نداشـته باشـي. بـا عقل جـور درنمي آید.

***

در یکـي از همین مراسـم چاي خوران، مامان شـروع 
کـرد به تعریف کردن خاطـرات دوران نوجواني اش. 
سـال هاي کودکـي و نوجواني مامان بـا جنگ و اخبار 
عملیات و رشـادت ها و شـهادت ها عجین شـده بود. 
شـوهرخواهر مامان که همان شـوهرخاله  من اسـت 
سـال هاي اول جنـگ مفقودالاثـر مي شـود و از آن 
بـه بعـد کل خانـواده مـادري چشـم به راه خبـري از 
جبهـه مي ماننـد. منتظر خبـر زنده بودن،  اسـارت یا 
شـهادت داماد بـزرگ خانواده. بـه حرف هاي مامان 
گـوش مي کردم و فکرم مشـغول این بـود که چقدر 
سـخت اسـت آدم در شـرایطي قـرار بگیـرد که به 
اسـارت عزیزش راضي باشـد؛ یعني خـود خبر زنده 
مانـدن کلـي خبـر خوش اسـت حـالا در هـر حالي؛ 

اسـارت،  جانبـازي و... فقط زنده باشـد.
آقـا  از  نشـاني  هیـچ  هیچ وقـت  مي گفـت  مامـان 
همیـن  حوالـي  درسـت  و  نکردیـم  پیـدا  مجتبـي 
روزهـاي مردادمـاه بود سـال1369 کـه اولین گروه 

آزادگان بـه آغـوش خانواده هایشـان بازگشـتند. خاله نسـرین بـا این که هیچ خبري از اسـارت 
یـا آزادي شـوهرش نداشـت بـه اسـتقبال اتوبوس هـاي آزادگان مي رفت و هربار با چشـم هاي 
خیـس و صورت آفتاب سـوخته به خانه برمي گشـت. هرچند او مسـافرش را در آن اتوبوس ها 
پیـدا نکـرد، مامـان مي گفـت بعـد از آزاد شـدن اسـرا،  حـال خالـه خیلـي بهتـر شـده بـود و 
از این کـه این همـه مـادر و همسـر و فرزنـد را مي دیـد کـه عزیزان شـان را بعـد از سـال ها 
چشـم انتظاري در آغـوش گرفته اند کلـي انرژي گرفته بود. انگار شـعاع خوشـحالي آن ها قلب 

او را هـم روشـن کـرده بود.
مامـان همین طـور کـه سـعي مي کرد اشـک هایش را پنهان کنـد و بغضش را بخـورد رو به من 
کـرد و گفـت: »تـو چرا این جا نشسـته اي؟ مگر نگفتـي کلـي کار عقب مانـده داري. آمدي مرا 
هـم بـه حرف گرفتـي و از کار انداختـي...« و کلي غرغرهـاي مادرانه که از صدتـا قربان صدقه 

بیشـتر به دل آدم مي چسـبد، چون پشـتش یک دنیا عشـق نهفته اسـت.

محبوبه بزم آرا
کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان خراسان رضوی.

چند رقمــي هســتي؟

این روزها هرجا که مي روي 
صحبت از کنکور است و رتبه و رشته 
دانشگاهي و این حرف ها. كار 

به جایي رسیده که تا مي فهمند 
کنکوري بوده اي بدون هیچ 
مقدمه اي رتبه ات را مي پرسند. 

کساني که حتي تابه حال با آن ها 
سلام علیک هم نداشته اي! مثلاً 
داري در مترو با دوستت تلفني در 
مورد انتخاب رشته صحبت مي کني 
که یکدفعه کناري ات مي پرسد: 
زیستت را چند درصد زده اي؟!


